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چکیده
فقه فردی رویکرد رایج میان فقها در استنباط‌های ایشان بوده‏است. فقه اجتماعی رویکردی 

نوپیدا در عرصۀ فقه‌پژوهی است که آثار جدیدی را در فرآیند استنباط و خروجی دستگاه 

فقاهت ایجاب می‌کند. در پژوهش حاضر با استفاده از روش‌های تحلیل فقهی و اصول 

فقهی با رویکرد توصیفی، تحلیلی و انتقادی تلاش شده‏است علاوه بر بیان چیستی فقه فردی 

و فقه اجتماعی، تشابهات و تمایزات آن‏ها در ساحت روش‌شناسی تبیین گردد.

در این نوشتار »فقه اجتماعی« رویکردی فقهی دانسته شده‏است که در آن فقیه در استنباط 

خود به آثار اجتماعی فتوا می‏دهد و به اقتضائات اجتماع توجّه دارد؛ به‏خلاف فقه فردی که 

فقیه در آن فاقد چنین توجّهی است.

براساس تعریف فوق و پس از نقد و بررسی نظرات مختلف، خروجی پژوهش در قالب 

تشابهات و تمایزات فقه فردی و اجتماعی در ساحت روش‌شناسی این‌گونه ترسیم شد: فقه 

فردی و اجتماعی در استفاده از علم اصول فقه موجود، بهره‌گیری از منابع اجتهاد، وابستگی 

ف بودن شخص حقیقی با یکدیگر تشابه دارند؛ و آن دو در امور ذیل 
ّ
به اصل اجتهاد و مکل

از یکدیگر تمایز پیدا می‌کنند: در نوع نگرش به مسائل فقهی؛ توجّه به آثار اجتماعی استنباط 

در فقه اجتماعی و عدم توجّه در فقه فردی؛ در نوع نگاه به موضوعات فقهی؛ تجزیه‌نگری 

ف شمردن نهادها، شخصیّت‌های 
ّ
در فقه فردی و مجموعه‌نگری در فقه اجتماعی؛ در مکل

حقوقی، جامعه و ... در فقه اجتماعی )به‏خلاف فقه فردی( و در نحوۀ استفاده از علم اصول 

فقه؛ توجّه ویژه به جایگاه عقل، مصلحت و نظریّۀ خطابات قانونیه و کاهش مراجعه به اصول 

عملیّه در فقه اجتماعی )به‏خلاف فقه فردی(.

واژگان کلیدی: فقه فردی، فقه اجتماعی، روش‌شناسی فقه فردی، روش‌شناسی فقه اجتماعی

1. استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه و عضو هیأت علمی دانشگاه ادیان و معارف
2. مدرّس سطوح عالی حوزه‌ی علمیه‌ی خراسان )نویسنده‌ی مسئول(
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مقدّمه

فقه فردی رویکرد رایج میان فقیهان اسلامی بوده‏است. در چند سال اخیر بحث 

جدید  رویکرد  این  گردیده‏است.  مطرح  معاصر  فقه‌پژوهان  میان  در  اجتماعی  فقه 

فقهی، باعث ایجاد تغییراتی در فرآیند استنباط و خروجی دستگاه فقاهت می‌شود. 

مقایسۀ فقه فردی و اجتماعی و به‏دست آوردن تشابهات و تمایزات روش‌شناسانۀ آن‏ها 

به فقیه کمک می‌کند تا از مزایای روشی فقه اجتماعی بهره‌مند گردد و از کاستی‌های 

موجود در فقه فردی مصون بماند و در نتیجه استنباط فقهی دقیق‌تری داشته باشد.

معاصر  فقه‌پژوهی  در  جدید  مباحث  از  اجتماعی  فقه  بحث  این‏که  به  توجّه  با 

است، مقایسۀ روش‌شناسی فقه فردی و فقه اجتماعی و بیان تشابهات و تمایزات آن دو 

 تبیین نگردیده‏است. در پژوهش حاضر با استفاده از روش‌ 
ّ

تاکنون در پژوهشی مستقل

تحلیل فقهی و اصول فقهی و با رویکرد توصیفی، تحلیلی و انتقادی تلاش شده‏است 

این  در  گردد.  تبیین  اجتماعی  و  فردی  فقه  روش‌شناسانۀ  تفاوت‌های  و  شباهت‌ها 

مقاله، در گام نخست مفهوم واژگان فقه فردی، فقه اجتماعی، روش و روش‌شناسی 

تبیین می‌گردد، و سپس با ارائۀ تحلیل معناشناختی، تشابهات و تمایزات فقه فردی و 

اجتماعی در بُعد روش‌شناسی تشریح می‌شود.

پرسش اصلی این پژوهش از قرار زیر است:

ـ تشابهات روش‌شناسانۀ فقه فردی و فقه اجتماعی چیست؟

ـ تمایزات روش‌شناسانۀ فقه فردی و فقه اجتماعی چیست؟

پیشینۀ پژوهش
پژوهشی که به‏صورت مستقلّ به بیان تشابهات و تمایزات روش‌شناسانۀ 
فقه فردی و فقه اجتماعی بپردازد یافت نشد؛ لکن در برخی پژوهش‌ها اشاره‌ای به 

برخی تمایزات روش‌شناسانۀ فقه فردی و فقه اجتماعی )یا مفاهیم قریب به آن؛ نظیر 

فقه حکومتی( شده‏است که در ذیل مهم‌ترین آن‏ها بیان می‌شود.

حسین،  دکتر  عندلیب،  نویسنده:  حکومتی؛  و  فردی  فقه  تمایزات  و  تشابهات 
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بهار   ،international Multidisciplinary Journal of Pure Life:مجله

.)126 ص  111تا  ص  از  ـ  صفحه   16(  9 شماره   ،1396

کید بر اهمّیّت روش‌شناسی و به‏خصوص روش‌شناسی  نویسندۀ این مقاله ضمن تأ

علم فقه، به این امر اشاره می‌کند که در فقه دو روش فردگرایانه و جمع‌گرایانه وجود 

دارد؛ در روش اوّل تنها به فرد و شرایط او التفات می‌شود ولی در روش دوّم به فرد 

به‏عنوان بخشی از یک جامعه نگاه می‌شود و شرایط پیچیدۀ حاکم بر جامعه نیز مورد 

توجّه قرار می‌گیرد. پرسش اصلی این پژوهش این است که فقه فردی و فقه حکومتی 

چه شباهت‌ها و تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند؟ پاسخ این پرسش که با روش توصیفی 

ـ تحلیلی به‏دست آمده‏است، بیانگر این است که در برخی حوزه‌ها نظیر منابع، این 

دو رویکرد فقهی با یکدیگر شباهت دارند و در برخی از حوزه‌های دیگر نظیر ارکان و 

مقوّمات از یکدیگر متمایز می‌گردند.

و  »تکلیف«  »موضوع«،  شناخت  منظر  از  حکومتی  و  فردی  فقه  تفاوت‏های 

محمد؛  فردوسیه،  نوذری  محمدجواد؛  خراسانی،  حیدری  نویسنده:  ف«؛ 
ّ
»مکل

خلف خانی، علی، مجله: پژوهش‏نامة فقه اجتماعی، بهار و تابستان 1392، سال 

تا ص 124(. از ص 109  ـ  اول، شماره 2 )16 صفحه 

در این مقاله نویسندگان، فقه فردی را دانشی روشمند می‌دانند که با تکیه بر مقولۀ 

حجّیّت درصدد استنباط احکام شرعی است. این روش، در استنباط احکام و تطبیق 

آن بر موضوعات دارای ماهیّت جزءنگر و منطقی انحلالی و تجزیه‌ای است؛ لکن 

فقه حکومتی که برخاسته از یک نیاز اجتماعی بوده‏است، معتقد به تحوّل در روش 

منطق  براساس  موضوعات  بر  احکام  انطباق  و  موضوعات  شناخت  حکم،  کشف 

مجموعه‌نگر است. تفاوت این دو نگاه، موجب پیدایش تفاوت‌هایی در حوزۀ شناخت 

فان می‌گردد. نویسندگان این مقاله با نگاه روش‌شناسانه 
ّ
موضوعات، تکالیف و مکل

تبیین تفاوت‌های فقه فردی و فقه حکومتی از جهت موضوع،  و درجۀ دو، درصدد 

ف می‌باشند.
ّ
تکلیف و مکل

سید  آقاملکی،  سیدی  نویسنده:  اجتماعی؛  فقه  روش‌شناسی  و  شیعی  اجتهاد 
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روح‏الله، مجله: فرهنگ پژوهش، تابستان 1398، شماره ‎18( 38 صفحه - از ص 

تا ص44(.  27

تاریخ همچون  این نکته که اجتهاد در طول  بر  کید  تأ این مقاله ضمن  نویسندۀ 

بوده‏است،  اسلامی  مبانی  براساس  صحیح  استنباط  اجرای  درصدد  محرّکی  نیروی 

این  با  ویژۀ مرتبط  منابع  از  اجتهاد  برپایی حکومت اسلامی،  معتقد است در دورۀ 

عصر بهره‌مند می‌گردد. او با یکی دانستن اجتهاد و روش‌شناسی، مراحل دست‌یابی 

به روش‌شناسی را در فقه اجتماعی به نحو اجمالی تبیین می‌کند.

آیت‏الله  اندیشه‌های  بر  کید  تأ )با  آن  روش‌شناسانة  بایسته‌های  و  اجتماعی  فقه 

محمدجواد فاضل لنکرانی(؛ نویسنده: ربانی، محمدباقر، مجله: فقه و اجتهاد، پاییز 

و زمستان 1394، شماره ‎23( 4 صفحه - از ص79 تا ص 101(.

نویسندۀ مقالۀ فوق، دانش فقه را دانشی می‌داند که به بررسی هنجارهای فردی 

و اجتماعی می‌پردازد. در گذشته بررسی هنجارهای فردی بیشتر مورد توجّه فقیهان 

بوده‏است ولی در عصر حاضر هنجارهای اجتماعی نیز باید مورد توجّه قرار گیرد. فقه 

اجتماعی فقهی است که هنجارهای اجتماعی را با رویکرد اجتماعی بررسی اجتهادی 

ارتباطات، فقه  از فقه‌های مضاف نظیر فقه حکومتی، فقه رسانه و  می‌کند و برخی 

هنر، فقه شهرسازی و فقه تربیتی، زیرمجموعۀ آن محسوب می‌شوند. این نوشتار ابتدا 

کید  به بررسی مفهوم فقه اجتماعی پرداخته و سپس روش‌شناسی فقه اجتماعی بر تأ

بر اندیشۀ آیت‌الله محمّدجواد فاضل لنکرانی مورد بررسی قرار گرفته‏است؛ بر این 

اساس جایگاه عقل، حاکم اسلامی و قواعد فقهیّه در فقه اجتماعی و همچنین رابطۀ 

فقه اجتماعی و مقاصد شریعت مورد بررسی قرار گرفته‏است.

نوشتار حاضر با نقد و بررسی برخی از ویژگی‌های روش‌شناسانۀ فقه اجتماعی 

که در مقالات سابق‏الذکر بیان شده‏است، به بیان تشابهات و تمایزات فقه فردی و فقه 

اجتماعی از بُعد روش‌شناسی می‌پردازد.

مفهوم‌شناسی
از  برخی  است  لازم  نخست  قدم  در  حاضر،  پژوهش  مفاهیم  با  آشنایی  برای 
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41 گیرند. قرار  بررسی  مورد  اصطلاحی  و  لغوی  نظر  از  واژگان 

1. فقه

معنای  سپس  و  می‌گردد  تبیین  »فقه«  واژۀ  لغوی  معنای  ابتدا  قسمت  این  در 

می‌گیرد. قرار  بررسی  مورد  آن  اصطلاحی 

تعاریف لغوی مختلفی برای واژۀ »فقه« بیان شده‏است که به برخی از آن‏ها اشاره 

می‌شود:

ج6،  1376ق،  )جوهری،  دانسته‌اند  »فهم«  معنای  به  را  »فقه«  لغت  اهل  از  برخی 

یا اصولی معنای  فقهی  فقیهان در کتب  از  بسیاری  تعریف،  این  تبع  به  ص2243( و 

ی، 1420ق، ج1، ص30؛ 
ّ
لغوی »فقه« را »فهم« دانسته‌اند. )عاملی، بی‌تا، ج1، ص30؛ حل

ص539( 1403ق،  عاملی،  حر  ص36؛  ج1،  1430ق،  قمی،  ص26؛  بی‌تا،  عاملی، 

برخی دیگر از اهل لغت »فقه« را به معنای »علم« دانسته‌اند )ابن‌فارس، 1404ق، 

ج4، ص442؛ حمیری، 1420ق، ج8، ص5230؛ حسینی زبیدی، 1414ق، ج19، ص72( و دستۀ 

ت« تفسیر کرده‌اند. )مصطفوی، 
ّ
سوّم »فقه« را به »فهم و درک معنا از روی تأمّل و دق

تفاوت  بیان  در  ابوهلال عسکری  که  تفسیر سوّم است  براساس  1385، ج9، ص123( 

»فقه« و »علم« می‌گوید: »فقه بر علم به مفاد کلام همراه با تأمّل، گفته می‌شود«. 

ص80( 1400ق،  )عسکری، 

دستۀ چهارم اهل لغت، فقه را منحصر در علم نظری دانسته‌اند و آن را »رسیدن به 

علم غایب از علم شاهد )حاضر(« دانسته‌اند. )راغب اصفهانی، 1412ق، ص642؛ کفوی، 

بی‌تا، ص690( این معنا به معنای سابق نزدیک است؛ چراکه حصول این معنا بدون 

»فقه«  واژۀ  لغوی  تفسیر  مقام  در  فقها  از  دیگر  برخی  نمی‏شود.  میسّر  ت 
ّ
دق و  تأمّل 

سخن دستۀ چهارم اهل لغت را مبنای خود قرار داده‌اند. )جمعی از پژوهشگران، 1423ق، 

ج5، ص199؛ عمید زنجانی، 1421ق، ج3، ص98؛ مشکینی اردبیلی، 1392، ص17(

معروف‌ترین تعریف اصطلاحی مطرح شده برای »فقه« عبارت است از: »علم 

ی، 1387ق، ج2، 
ّ
ۀ تفصیلی به‌دست‌آمده باشد«. )حل

ّ
ادل از  به احکام شرعی فرعی که 

میرداماد،  بی‌تا، ج1، ص30؛ سیّوری، 1404ق، ج1، ص5؛ همو، 1361، ص5؛  ص264؛ عاملی، 
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بی‌تا، ص3؛ بحرالعلوم، 1427ق، ج1، ص5؛ حسینی عاملی، 1419ق، ج19، ص605؛ طباطبایی، 

ص414( بی‌تا، 

فقها در کتب خود قیود این تعریف را توضیح داده‌اند. صاحب معالم در توضیح 

قیود این تعریف می‌فرمایند: »با قید »احکام« علم به ذوات مثل علم به زید و علم به 

صفات مثل علم به کرم و شجاعت او و علم به افعال مثل علم به نوشتن و خیّاطی او 

از تعریف خارج می‌شود. با قید »شرعی« احکام غیرشرعی مثل احکام عقلی محض 

یا احکام لغوی از تعریف خارج می‌شود. با قید »فرعی« احکام شرعی اصولی خارج 

می‌گردد. به‌واسطۀ قید »از ادله« علم خداوند سبحان و ملائکه و انبیا خارج می‌شود، 

د در مسائل فقهی خارج می‌شود؛ زیرا علم او از 
ّ
و به‌واسطۀ قید »تفصیلی« علم مقل

دلیل اجمالی اخذ شده‏است. )عاملی، بی‌تا، ص26(

احکام  به  »علم  به  را  فقه  شافعی  است؛  شافعی  تعریف  از  برگرفته  تعریف  این 

ۀ تفصیلی به‌دست‌آمده باشد« تفسیر نموده‏است. تفاوت این 
ّ
شرعی عملی که از ادل

دو تعریف در این است که در تعریف مشهور، تعبیر »فرعی« آمده‏است که احکام 

اصولی )اصول فقه یا اصول‌دین( را خارج می‌کند ولی در کلام شافعی تعبیر »عملی« 

آمده‏است که با این قید مسائل مرتبط با اعمال قلب نظیر حسد، ریا، کبر و ... که در 

علم اخلاق از آن بحث می‌شود، خارج می‌گردد. )مکارم شیرازی، 1427ق، ج1، ص38(

1. 1. فقه فردی

تعاریف مختلفی برای فقه فردی ذکر شده‏است. در این قسمت به برخی از آن‏ها 

اشاره می‌شود.

تعریف اوّل: فقه فردی فقهی است که احکام تکلیفی و وضعی مربوط به انسان‌ها 
را از آن جهت که فردی هستند، بیان می‌کند. )ذوقی و قاضیان، 1401، ص128(1

تعریف دوم: فقه فردی یا نگاه فردگرایانه به فقه عبارت است از نگاهی خاصّ به 

دانش فقه که براساس آن، این دانش تنها به تنظیم ارتباط انسان با خدا می‌پردازد و 

حلال و حرام را منحصر به حوزۀ فردی اعمال انسان می‌داند. براساس این نگاه، فقیه 

مّة« علی جمعه نقل می‌کنند.
ُ
1 . این تعریف را از کتاب »فقه‏الأ
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می‌تواند در قسمتی از فقه یا تمام آن به استنباط بپردازد بدون این‏که نظام‌واره‌ای میان 

بخش‌های آن وجود داشته باشد؛ زیرا در این نگاه فقیه به دنبال ایجاد یک نظام‌واره 

نظامات  و  مدیریّتی  مسائل  ترتیب  بدین  نیست.  اسلامی  حکومت  و  جامعه  برای 

اجتماعی از فقه فاصله گرفته و به‏تدریج غیرفقها در این عرصه وارد شده و ادارۀ نظام 

اسلامی را با توجّه به اقتضائات زمان و مکان در دست خواهند گرفت؛ زیرا براساس 

ی ادارۀ نظام اسلامی نیست. )عندلیب، 1396، ص113(
ّ

این نگاه فقه متصد

نگارنده بر این باور است که فقه فردی رویکرد فقهی است که براساس آن فقیه در 

فرآیند استنباط توجّهی به آثار اجتماعی فتوا ندارد و اقتضائات اجتماع را در استنباط 

لحاظ نمی‌کند.

1. 2. فقه اجتماعی

به  این‏جا  در  که  شده‏است  بیان  گوناگونی  تعاریف  نیز  اجتماعی  فقه  واژۀ  برای 

می‌شود. اشاره  آن‏ها  از  برخی 

اجتماعی  مسائل  و  موضوعات  به  که  است  فقهی  اجتماعی  فقه  اول:  تعریف 

رسیدگی می‌کند. براساس این نگاه، باید تمام ابواب فقه با توجّه به امور اجتماع و ادارۀ 

کشور مورد بررسی قرار گیرند. این فقه در تلاش است تا با استفاده از مباحث فقه، 

ارزش‌ها، باورها و فعّالیّت‌های اجتماعی را تنظیم کند. به بیان دیگر، فقه اجتماعی 

درصدد جامعه‌پذیر کردن مردم و تنظیم رفتارهای اجتماعی با رویکرد فقهی است و 

باعث سلامت جامعه می‌شود. )یاوری سرتختی و شهبازی، 1402، ص71(

نقطۀ  فقه،  امتداد اجتماعی  به  توجّه  و  تعریف، وجود رویکرد اجتماعی  این  در 

شده‏است. دانسته  اجتماعی  فقه  مرکزی 

فقه  در  نیز  فرد حقیقی  که  است  این  کرد  وارد  تعریف  این  بر  که می‌توان  نقدی 

اجتماعی مورد بحث قرار می‌گیرد، لکن با رویکرد اجتماعی و این‏گونه نیست که فقه 

اجتماعی تنها به موضوعات و مسائل اجتماعی رسیدگی کند.

ف تنها شخص 
ّ
تعریف دوم: براساس برداشت رایج در میان فقها، علم فقه مکل

حقیقی می‌داند و درصدد است تا تکالیف و حقوق وی را از منابع چهارگانۀ اجتهاد 
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فان دیگری مانند »دولت اسلامی«، 

ّ
استنباط کند؛ در حالی که می‌توان در فقه از مکل

»فقه  از  ما  مقصود  گفت.  سخن  اسلامی«  »جامعۀ  و  اسلامی«  دولت  »شهروند 

فان سه‌گانۀ ذکر شده 
ّ
اجتماعی« قسمتی از مباحث فقهی است که در خصوص مکل

و تکالیف و حقوق احتمالی آن‏ها بحث می‌کند. بر این اساس فقه اجتماعی هرگز 

جایگزین فقه فردی نیست؛ بلکه آن را تکمیل می‌کند. )ارسطا، 1399، ص13ـ14(

دولت  »شهروند  اسلامی«،  »دولت  سه‌گانۀ  فین 
ّ
مکل به  توجّه  تعریف،  این  در 

می‌شود. محسوب  تعریف  مرکزی  و  ثقل  نقطۀ  اسلامی«  »جامعۀ  و  اسلامی« 

نقدی که می‌توان بر این تعریف وارد کرد این است که در قسمت اخیر این تعریف، 

میان فقه اجتماعی و فقه‏الاجتماع خلط شده‏است؛ زیرا آنچه قسمتی از مباحث فقهی 

فین مذکور بحث می‌کند، فقه‏الاجتماع است؛ امّا فقه اجتماعی 
ّ
است که در مورد مکل

رویکردی است که ناظر و حاکم بر تمام ابواب فقه است.

در نگاه نگارنده فقه اجتماعی عبارت است از رویکردی ویژه به تمام ابواب فقه که 

به آثار اجتماعی فتوا توجّه دارد و استنباط فقیه براساس این رویکرد صورت می‌گیرد، 

لکن این رویکرد ویژه‌، دارای اقتضائاتی است که یکی از آن‏ها توجّه برخی تکالیف 

فین خاصّی نظیر دولت، شخصیّت‌های حقوقی، نهادها و امثال آن می‌‌باشد.
ّ
به مکل

2. روش‌شناسی

روش در لغت از »رو« + ش )پسوند اسم مصدر( ساخته شده‏است و به معنای 

راه رفتن و سبقت گرفتن، درگذشتن و خرامیدن، طرز، قاعده و قانون است. )تبریزی، 

ص976(  ،1342

در مسیر علمی خود  ق 
ّ

و محق دانشمند  که  در اصطلاح »روش« مسیری است 

ق به‌وسیلۀ 
ّ

طیّ می‌کند. )پارسانیا، 1390، ص69( درواقع، روش مسیری است که محق

)سیّدی  برسد.  مجهولات   
ّ

حل و  علمی  گزاره‌های  به  تا  می‌پیماید  منابع  از  استفاده 

ص35(  ،1398 آقاملکی، 

برخی از عالمان علوم اجتماعی، روش را دارای سه معنا دانسته‌اند که عبارتند از:

رهنمون  مشکلات   
ّ

حل و  مجهولات  کشف  به  را  انسان  که  راه‌هایی  مجموعه 
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می‌گردد؛

مجموعه قواعدی که از آن‏ها در پژوهش استفاده می‌شود؛

مجموعه ابزارها و فنونی که انسان را در کشف مجهولات یاری می‌کند. )ساروخانی، 

1386، ص24(

 ،1390 )پارسانیا،  می‌گیرد.  شکل  روش  به  ناظر  که  است  دانشی  »روش‌شناسی« 

ص69( به دیگر سخن، »روش‌شناسی« شناخت شیوه‌های اندیشه و راه‌های تولید علم 

و دانش در معرفت بشری است که موضوع آن روش است. در این دانش، چگونگی 

تولید نظریّه و هماهنگی آن با مبانی بنیادین آن مورد بررسی قرار می‌گیرد. )پارسانیا، 

ص42(  ،1388

برخی از معاصرین، چهار معنای اصطلاحی برای »روش« ذکر کرده‌اند که به‌تبع 

آن »روش‌شناسی« نیز معانی گوناگونی خواهد داشت. در این‏جا به این چهار معنا 

 بحث روشن شود.
ّ

اشاره می‌شود تا معنای موردنظر در محل

عنوان  با  که  کتاب‌ها  از  برخی  مطالعه:  شیوۀ  معنای  به  روش  اول:  معنای 

مطالعۀ  چگونگی  و  خواندن  روش  آن‏ها  از  مقصود  شده‏است،  نوشته  روش‌شناسی 

علم است نه روش خود آن علم. در این کتاب‌ها، زمان مناسب جهت مطالعه، نحوۀ 

بررسی  مباحث  این  امثال  و  مطالب  حفظ  نحوۀ  مطالعه،  هنگام  مطلوب  نشستن 

می‌شود.

براساس  چگونه  بداند  شخص  که  معنا  این  به  کاربردی:  روش‌  دوّم:  معنای 

امری  روش  معنا  این  براساس  کند.  تحقیق  دارد،  وجود  علم  یک  در  که  نظریّه  یک 

گاهانه  کاربردی است. شخصی که نظریّه‌ای دارد، در هنگام به‏کاربستن آن نظریّه - آ

گاهانه - روشی را طیّ می‌کند. در عرصۀ علوم انسانی روش‌هایی نظیر نحوۀ  یا غیرآ

از  میدانی  روش‌های  از  استفاده  و  گفت‌وگو  و  مصاحبه  انجام  پرسش‌نامه،  پرکردن 

هستند. کاربردی  روش‌  مصادیق 

معنای سوّم: روش‌ بنیادین: به معنای روش تولید نظریه. کسانی که نظریّه‌ای را ارائه 

می‌کنند راهی را طی می‌نمایند. روش‌شناسی بنیادین به آن راه نظر دارد. نظریّه‌های 
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علمی براساس روش‌های بنیادین تولید می‌شوند.

ر: به معنای روش فکرکردن در شکلی 
ّ
معنای چهارم: روش به معنای شیوۀ تفک

ی آن است. در علم منطق زمانی که سخن از مادّۀ قضایا 
ّ

عامّ که علم منطق متصد

مطرح است و قضایا را به برهان، جدل، خطابه، شعر و مغالطه تقسیم می‌کنند، به 

)همان، صص44-42( بیان می‌شود.  موادّ  ی 
ّ
کل احکام  بلکه  نمی‌پردازند؛  مادّۀ خاصّ 

با توجّه به معانی مختلف ذکرشده برای واژۀ »روش«، معنای مدنظر از این واژه 

سوّم  معنای  اجتماعی«  فقه  »روش‌شناسی  یا  فردی«  فقه  »روش‌شناسی  ترکیب  در 

در  دارند.  نظریّه  تولید  برای  مکانیزمی  چه  اجتماعی  فقه  یا  فردی  فقه  یعنی  است؛ 

بحث آتی به تشابهات روشی آن دو پرداخته می‌شود و پس از آن تمایزات روشی آن‏ها 

می‌گردد. بررسی 

تشابهات فقه فردی و اجتماعی در روش‌شناسی
در  اجتماعی  و  فردی  فقه  برخی شباهت‌های  به  گذرا  به‌صورت  قسمت  این  در 

می‌شود. اشاره  روش‌شناسی 

1. شباهت در استفاده از علم اصول فقه موجود

علم اصول فقه موجود به‏عنوان ابزار استنباط احکام شرعی هم در فقه فردی و هم 

ارتقای  نیازمند  اجتماعی  فقه  است. هرچند  فقیهان  استفادۀ  مورد  اجتماعی  فقه  در 

برخی مباحث در اصول فقه موجود است ولی از جهت اصل رجوع به علم اصول 

فقه موجود، تفاوتی میان فقه فردی و اجتماعی وجود ندارد. این امر در مقابل روش 

فقاهتی اخباریون قرار دارد؛ زیرا آن‏ها هرچند در فقاهت خود از اصول ویژه‌ای بهره 

می‌برند ولی اصول آن‏ها با بسیاری از ارکان اصول فقه موجود بیگانه است.

و  قواعد  است؛  احکام  استنباط  مشترک  و  ی 
ّ
کل قواعد  دربردارندۀ  فقه  اصول 

ضوابطی نظیر اعتبار خبر ثقه یا موثوق‏الصدور یا اعتبار ظهورات یا اصول عملیّه نظیر 

ص19(  ،1387 )ضیائی‌فر،  احتیاط.  و  برائت 
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استفاده از منابع چهارگانة اجتهاد )کتاب، سنّت، عقل و اجماع( براساس تفاصیل 

مطرح‏شده در علم اصول فقه هم در فقه فردی رایج است و هم در فقه اجتماعی. در 

نحوه و میزان استفاده از این منابع نیز تفاوت‌هایی میان فقه فردی و اجتماعی وجود 

دارد لکن اصل مراجعه به آن‏ها در هر دو دستگاه فقهی مورد وفاق است.

ف
ّ
2. شباهت در مکل

فین مشترک هستند؛ شخص حقیقی هم 
ّ
فقه فردی و اجتماعی در بعضی از مکل

ف تکالیف است و هم در فقه اجتماعی. هرچند در فقه اجتماعی 
ّ
در فقه فردی مکل

فین دیگری نیز مطرح هستند که در ادامه به آن‏ها اشاره می‌شود.
ّ
مکل

3. شباهت در وابستگی به اصل اجتهاد

و  فردی است  فقه  در  رایج  اجتهاد  اجتماعی همان  فقه  در  اجتهاد موجود  اصل 

این‏باره می‌گوید:  در  برخی معاصرین  دارند.  یکدیگر مشابهت  با  نیز  این جهت  از 

فقه  روش‏شناسی  است.  آن  روش‌شناسی  اجتماعی،  فقه  در  مهمّ  بسیار  مباحث  از 

اجتماعی همان روش اجتهاد جواهری است که در فقه فردی نیز مورد استفاده‏است. 

فردی  فقه  روش‌شناسی  با  اجتماعی  فقه  روش‌شناسی  بحث‌های  از  برخی  هرچند 

متفاوت است و یا دست‌کم برخی مباحث روش‌شناسانه در فقه اجتماعی پررنگ‌تر 

صص80ـ81(  ،1394 )ربّانی،  است. 

تمایزات فقه فردی و اجتماعی در روش‌شناسی
در این قسمت برخی از تمایزات ذکر شده میان فقه فردی و اجتماعی در حوزۀ 

روش‌شناسی ذکر می‌شود و مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.

1. تفاوت در نوع نگرش به مسائل فقهی

مهمّ‌ترین تمایز روش‌شناسانۀ فقه فردی و اجتماعی که در ماهیّت و چیستی آن‏ها 
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دخیل است، تمایز آن‏ها در نوع نگاه به مسائل فقهی است.

در فقه فردی فقیه تلاش می‌کند تا وظیفۀ افراد مسلمان را تعیین کند و موانعی که 

فان وجود دارد را مرتفع سازد. در این رویکرد فقهی فقیه 
ّ
در راه شریعت‌مداری مکل

نظام‌واره‌ای داشته  این‏که  بدون  را  آن‏ها  یا همۀ  فقه  از مسائل  می‌تواند حکم قسمتی 

درصدد  فقیه   
ً
اصلا و  کند  استنباط  آن  اجتماعی  امتداد  نظرگرفتن  در  بدون  و  باشند 

نیست. ادارۀ جامعۀ اسلامی  برای  طرّاحی یک نظام‌واره 

یک  تشکیل‌دهندۀ  فردی خود،  هویّت  بر  افراد علاوه  اجتماعی  فقه  نگاه  در  امّا 

هویّت جمعی به نام »جامعه« هستند. در نگاه فقه اجتماعی فرد در درون امّت معنا 

پیدا می‌کند؛ لکن باید توجّه داشت که این دو هویّت جدایی‌ناپذیرند و نباید آن‏ها را 

جدا از هم بررسی نمود )مشکانی سبزواری و سعادتی، 1392، صص105ـ106(

م رهبری دربارۀ تفاوت و تمایز این دو نگرش به فقه می‌فرمایند: »اگر 
ّ

مقام معظ

کسی دربارۀ حاکمیّت اسلام کار می‌کند، آن احکام را دوگونه می‌تواند مورد مطالعه و 

ملاحظه قرار دهد؛  یک‌طور، احکام فقهی مربوط به ادارۀ یک فرد، منهای این‏که این 

فرد در کجای عالم زندگی می‌کند؛ یک‌وقت هم انسان همین حکم فقهی را به‌عنوان 

... یک‌وقت  می‌کند  بررسی  ادارۀ یک جامعه  از چگونگی  بزرگ  یا  بخشی کوچک 

به‌عنوان جزئی از مجموعۀ اداره‌کنندۀ فرد و جامعه در حاکمیّت اسلام مطرح می‌شود؛ 

یک‌وقت هم نه، مجرّد از اسلام و فقه به‌عنوان حکم که برای یک فرد مطرح است ... 

به‏وجود  تفاوت‌هایی  استنباط حکم فقهی هم  با هم متفاوت است؛ حتّی در  این‏ها 

https://farsi.( 1.»می‌آید؛ حتّی در مسئلۀ طهارت و نجاست، حتّی در مسائل شخصی

)khamenei.ir

در این‏جا شایسته است مسئله‌ای فقهی با این دو رویکرد مورد بررسی اجمالی 

فۀ روشی بیشتر روشن گردد.
ّ
فقهی قرار گیرند تا تفاوت این دو مؤل

در بحث وفای به وعده، اکثر قریب به‌اتفاق فقیهان معتقدند که امری مستحبّ 

ف یک شخص حقیقی 
ّ
است و واجب نیست. این براساس فقه فردی است؛ یعنی مکل

در نظر گرفته شود و آثار اجتماعی برای وعده در نظر گرفته نشود.

1. خامنه‏ای، سید علی، بیانات در دیدار جمعی از روحانیون، ۱۳۷۶/۲/۱۳.
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می‌کند؛  فرق  مسئله  حکم  می‌شود  بررسی  اجتماعی  نگاه  با  مسئله  این  وقتی 

به‏عنوان مثال؛ در جامعۀ اسلامی مسئولی نظیر رئیس‌جمهور یا وزیر وعده‌ای داده‌اند 

 براساس آن اقدام نمی‌کنند، این عمل‌نکردن براساس وعده، آثار سوئی را به 
ً
و اصلا

دوّم:  اثر  می‌شوند؛  کم‌توجّه  مسئولین  وعده‌های  به  مردم  اوّل:  سوء  اثر  دارد؛  دنبال 

اثر سوّم: حمایت  با دولت در عرصه‌های مختلف متزلزل می‌شود؛  همکاری مردم 

مردم از دولت کم می‌شود؛ اثر چهارم: خلف وعده میان خود مردم رواج پیدا می‌کند 

عمومی(. اعتماد  )سلب 

 آیا جامعه‌ای که چنین معضلاتی در آن وجود داشته‏باشد، می‌توان جامعۀ اسلامی 

ب می‌شود، نمی‌توان 
ّ
نامید؟! وقتی چنین آثار و مفاسد اجتماعی بر خلف‏وعده مترت

 مستحبّ شمرد؛ بلکه باید آن را یک واجب اجتماعی دانست؛ 
ً
وفای به وعده را صرفا

بنابراین هم حکومت باید سیاست‌هایی را در راستای ترویج وفای به وعده در میان 

مردم تدوین کند و هم مسئولین حکومتی باید به وعده‌های خود پایبند باشند. )ارسطا، 

1393، ص337ـ338(

۲. تفاوت در موضوع

برخی از نویسندگان معاصر تفاوت موضوع فقه فردی و اجتماعی )حکومتی(1 را 

ی یا یک مفهوم است که 
ّ
 یک عنوان کل

ً
چنین بیان کرده‌اند: موضوع احکام فردی دائما

د و مشابهی دارد؛ ولی موضوع احکام حکومتی 
ّ

 و ثابت است و مصادیق متعد
ّ

مستقل

)عندلیب،  است.   )
ّ

)کل خارجیّه  قضیۀ  یک  یا  مصداق  یک  معیّن،  مسئلۀ  یک   
ً
دائما

1396، ص115(

نقد و بررسی: اگر همان‌طور که از موضوع مقاله مذکور به‏دست می‌آید مراد از 

و  اجتماعی  فقه  این عبارت احکام مطرح شده در  احکام حکومتی )اجتماعی( در 

احکام  موضوعات  زیرا  نمی‌رسد؛  نظر  به  صحیح  شده  ذکر  تمایز  است،  حکومتی 

ی هستند؛ هرچند به جهت نظر به امتداد اجتماعی 
ّ
در فقه اجتماعی نیز عناوین کل

1. در برخــی عبــارات ماننــد عبــارات مقالــۀ مــورد اشــاره، هرچنــد موضــوع ســخن فقــه حکومتی بوده‏اســت لکــن تعریف 
فقــه حکومتــی در ایــن مقالــه بــا فقــه اجتماعــی مــورد بحــث قرابــت زیــادی داشته‏اســت و بدیــن جهــت مــورد نقــد و 

بررســی قــرار گرفته‏اســت.
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آن‏ها، قیود بیشتری دارند ولی این امر باعث نمی‌شود که موضوعات به‌صورت قضیّۀ 

خارجیّه درآیند؛ به‏عنوان مثال؛ اگر در فقه فردی به موضوع »وفای به وعده« به‌عنوان 

ی رسیدگی می‌شود و حکمی برای آن صادر می‌شود، در فقه اجتماعی 
ّ
یک موضوع کل

بی‌اعتمادی  افزایش  به  منجر  وعده  خلف  که  صورتی  در  وعده  به  وفای  موضوع  به 

اجتماعی شود، پرداخته می‌شود؛ این موضوع هرچند قیود بیشتری دارد ولی همچنان 

ی است.
ّ
امری کل

اگر مراد از احکام حکومتی در عبارت مذکور، آنچه متبادر از ظاهر این لفظ - 

فی‌حدذاته - است )حکم حکومتی(، باشد هرچند مطلب ذکر شده در مورد احکام 

 
ً
حکومتی صحیح است ولی باز هم این عبارت دارای دو اشکال خواهد بود؛ زیرا اوّلا

مقالۀ مذکور درصدد بیان تمایزات فقه فردی و فقه حکومتی است نه حکم حکومتی؛ 

حکم  حکومتی،  حکم  قسیم   
ً
ثانیا و  بود،  نخواهد  مرتبط  مقالة  موضوع  با  بنابراین 

غیرحکومتی )اعمّ از احکامی که در فقه فردی مطرح می‌شود و احکامی که در فقه 

اجتماعی مطرح می‌شود( است نه خصوص احکام فقه فردی.

است  این  زمینۀ موضوع‌شناسی  در  اجتماعی  فقه  و  فردی  فقه  میان  مهمّ  تفاوت 

که منطق حاکم بر استنباطات فقهی موجود تجزیه‌نگری است؛ یعنی در این منطق 

دستگاه  می‌گردد.  تطبیق  اجزا  بر  موجود  فقهی  عناوین  و  تجزیه شده  ب 
ّ
مرک اشیای 

به  آن،  اجزای  به   - مستحدثه  موضوعات  به‏ویژه   – موضوعات  تجزیه  راه  از  فقهی 

دنبال استنباط حکم می‌گردد بدون این‏که ربط‌ها و نسبت‌های پدیده را در نظر گیرد؛ 

به‏عنوان مثال؛ موضوعی نظیر بانک تجزیه می‌شود و هریک از اجزای آن تحت یک 

باب فقهی مورد بررسی قرار می‌گیرد تا موقف شریعت نسبت به آن روشن شود. در 

حالی که بانک سیستمی است ناظر به روابط اقتصادی اعتباری که در زمینه‌ای از نظام 

تولید شکل گرفته‏است و با اجزای دیگر سیستم اقتصادی مثل شرکت‌های سهامی، 

بیمه، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و ... مرتبط است.

‌نگرانه به موضوعات داشت؛ زیرا ماهیّت 
ّ

لکن در فقه اجتماعی باید رویکرد کل

این  به  توجّه  با  تعیین می‌شود.  با دیگر اجزا  آن  ارتباط   و در نحوۀ 
ّ

اجزا در سایۀ کل
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مطلب نوع دیگری از منطق شناخت در عرصۀ موضوع‌شناسی وجود دارد که نِسَب 

یّت خود 
ّ
و روابط بین پدیده‌ها را نیز لحاظ می‌کند و موضوع را در قالب وحدت و کل

مورد شناسایی قرار می‌دهد که از آن به منطق »مجموعه‌نگر« یاد می‌شود. براساس 

وقتی  و  می‌شوند  تعریف  روابط  در  اجزا  و  است  اشیا  مقوّمات  از  »ربط«  نگاه  این 

روابط اجزا تغییر کرد، هویّت آن جزء نیز تغییر می‌کند. )حیدری خراسانی؛ نوذری فردوسیه 

صص113-111(  ،1392 خلف‌خانی،  و 

ف
ّ
۳. تفاوت در مکل

دنبال  به  تنها  که  است  این  شیعه  فقه  در  موجود  فقاهتی  روش  در  حاکم  نگاه 

اجتماعی علاوه  فقه  در  لکن  تکالیف »شخص حقیقی« هستند.  و  استنباط حقوق 

ف دیگر وجود دارد: الف. شخص 
ّ
فی که شخص حقیقی است، دو نوع مکل

ّ
بر مکل

دارد(. مختلف  )مصادیق  حقوقی  شخص  ب.  شهروند؛  به‏مثابه  حقیقی 

توضیح مطلب این‏که مقصود از شخص حقیقی به‌مثابه شهروند، شخصی است 

محسوب  دولت  آن  شهروند  جهت  بدین  و  دارد  »تابعیّت«  رابطۀ  دولت  یک  با  که 

می‌شود. رابطۀ »تابعیّت« چنین تعریف شده‏است: رابطه‌ای حقوقی، سیاسی و معنوی 

که یک شخص را به یک دولت پیوند می‌دهد. )ارفع‌نیا، 1369، ج1، ص49(

تکالیف  و  حقوق  پیدایش  باعث  که  است  خاطر  بدین  رابطه  این  بودن  حقوقی 

د است. سیاسی بودن این رابطه از این جهت است که در یک‌سوی این رابطه، 
ّ

متعد

ت 
ّ
دولت قرار دارد که دارای قدرت سیاسی است و معنوی بودن این رابطه به این عل

 انسان‌ها نسبت به دولت متبوع خود علاقه‌مند هستند.
ً
است که غالبا

نکتۀ مهمّ این است که رابطۀ تابعیّت، حقوق و تکالیف متقابلی را میان شهروند 

و دولت ایجاد می‌کند و همین امر باعث تمایز شخص حقیقی در فقه اجتماعی با 

شخص حقیقی در فقه فردی است؛ زیرا در فقه فردی، شخص حقیقی فارغ از هرگونه 

خصوصیّتی لحاظ می‌شود؛ ولی در فقه اجتماعی، شخص حقیقی با ویژگی شهروند 

بودن ملحوظ است.

نهادهایی  یا  مؤسّسات  مختصر،  تعریف  یک  در  حقوقی،  اشخاص  از  منظور 
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به‌استثنای حقوق  دارا هستند  را  انسان‌ها  با  و تکالیف مرتبط  هستند که همۀ حقوق 

و تکالیفی که ناشی از حیث انسانی انسان بوده و به همین جهت مخصوص انسان 

ی می‌شود؛ مانند: ارث، ازدواج، طلاق و وصیّت. با توجّه به این تعریف، شخص 
ّ

تلق

حقیقی شامل دایرۀ وسیعی می‌شود که عبارتند از: جامعه، دولت و اشخاص حقوقی 

صص31-29(  ،1399 )ارسطا،  غیردولتی. 

فین تفاوت دیگر فقه فردی و فقه حکومتی )اجتماعی( را این‌گونه 
ّ
از مؤل برخی 

فان وجود 
ّ
ف در احکام فردی دسته‌های مختلفی از مکل

ّ
بیان می‌کنند: »از لحاظ مکل

دارند که عمل به هریک از احکام دین، تنها تکلیف یک گروه از ایشان است؛ امّا در 

 
ّ

اقل در آن دسته از احکام حکومتی که مرتبط با سرپرستی کل
ّ

احکام حکومتی - حد

فِ حکم، تمام مسلمانان اعمّ از زن و مرد هستند؛ مانند 
ّ
جامعه اسلامی است - مکل

اطاعت از ولیّ فقیه«. )عندلیب، 1396، ص115(

، این‌گونه نیست که در تمام احکام فردی )به هر معنایی که 
ً
اوّلا نقد و بررسی: 

دستۀ  ف 
ّ
مکل غیرحکومتی(  معنای  به  فردی  احکام  یا  فردی  فقه  در  احکام  باشد، 

خاصّی از مسلمانان باشد؛ به‏عنوان مثال؛ وجوب نماز در فقه با رویکرد فردی تکلیفی 

فین 
ّ
مکل از  خاصّی  دستۀ  به  اختصاص  و  هستند  فین 

ّ
مکل تمام  آن  ف 

ّ
مکل که  است 

ندارد.

فقه  در  احکام  باشد،  که  معنایی  هر  )به  حکومتی  احکام  دیگر  سوی  از   ،
ً
ثانیا

حکومتی یا احکام حکومتی به معنای خاص آن( ممکن است تنها شامل برخی از 

متن  لذا  و  ملتفت شده‏است  دوّم  اشکال  این  به  نویسنده   خود 
ً
فین شود. ظاهرا

ّ
مکل

 جامعۀ 
ّ

اقل در آن دسته از احکام حکومتی که به سرپرستی کل
ّ

خود را با عبارت »حد

قید  این  باید  که  است  روشن  لکن  کرده‏است؛  تصحیح  می‌شود«  مربوط  اسلامی 

دیگر تمایز مطرح شده تمایز میان احکام فردی و احکام حکومتی )بما هی احکام 

بود. نخواهد  حکومتی( 

جمع‌بندی مطالب این قسمت بدین نحو است که فقه فردی و اجتماعی در برخی 

فین با یکدیگر تفاوت دارند؛ بدین صورت که این امور در فقه اجتماعی می‌توانند 
ّ
مکل
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از: شخص  امور عبارتند  این  نیستند.  ف 

ّ
فقه فردی مکل بگیرند ولی در  قرار  ف 

ّ
مکل

حقیقی به‌مثابه شهروند، جامعه، دولت و اشخاص حقوقی غیردولتی.

۴. تفاوت در نحوۀ استفاده از اصول فقه

اصول فقه برای این‏که متناسب با فقه اجتماعی شود نیازمند به تکمیل در چند بُعد 

است که به برخی از آن‏ها اشاره می‌شود.

4. 1.عقل

بُعد اوّل: توجّه ویژه به نقش عقل در استنباط.

فاق می‌افتد که در این‏جا باید 
ّ
گاهی میان مصالح افراد و مصالح جامعه تزاحم ات

م مصالح جامعه بر مصالح فرد، عقل است. 
ّ

م شود. حاکم به تقد
ّ

مصالح جامعه مقد

نظام«  »اختلال  مسئلۀ  فرد،  مصالح  بر  جامعه  مصالح  شدن  م 
ّ

مقد جهات  از  یکی 

م مصالح فرد بر مصالح جمع موجب هرج‌ومرج می‌شود، و این امر 
ّ

است؛ زیرا تقد

 حرام است.
ً
 قبیح است و شرعا

ً
عقلا

برخی مصادیق در فقه برای ترجیح مصالح جمعی بر مصالح فردی ذکر شده‏است 

که عبارت است از راهنمایی در مقام مشاوره در امور اجتماعی که در کتب فقهی از 

م و امثال 
ّ
آن به »نصح المستشیر« تعبیر می‌شود؛ در اموری نظیر ازدواج، تعلیم و تعل

آن. برای کسی که در مقام مشاور است جائز است که عیوب افرادی که در مورد آن‏ها 

مشورت صورت می‌گیرد را بیان کند و شاید وجه این جواز، رعایت مصالح اجتماعی 

باشد. )ربّانی، 1394، ص90(

فقها در بیان مستند و دلیل قاعدۀ اختلال نظام بحث حکم عقل را مطرح می‌کنند. 

این  بودن  مبتنی  که  نماند  »مخفی  می‌فرمایند:  زمینه  این  در  معاصر  فقیهان  برخی 

قاعده )عدم جواز اختلال نظام( بر حکم عقل منافاتی ندارد با این‏که مفاد این قاعده 

امر شرعی باشد؛ زیرا ملازمه میان حکم عقل عملی بدیهی و حکم شرع وجود دارد 

و حکم عقل مدرک حکم شرعی مفاد این قاعده است؛ زیرا عقل یکی از چهار دلیل 

ف بر هیچ‏یک از آن سه 
ّ
اصلی در کنار کتاب، سنّت و اجماع است و حجّیّت آن متوق
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دلیل دیگر نیست«. )سیفی مازندرانی، 1425ق، صص11ـ12(

ۀ اربعه شمرده شده‏است ولی در 
ّ
عقل در کتب فقهی و اصولی به‌عنوان یکی از ادل

عصر حضور معصومین )ع( با توجّه به دسترسی به ایشان کاربرد عقل خیلی گسترده 

نبوده‏است. گرچه افرادی نظیر فضل‏بن شاذان و یونس‏بن عبدالرّحمن در مسیر اجتهاد 

و  منسوخ  و  ناسخ  و  خاصّ  و  عامّ  درنظرگرفتن  با  و  می‌کردند  حرکت  عقل‌گرایی  و 

بررسی تعارض روایات عمل اجتهادی انجام می‌دادند و مورد تشویق ائمّۀ )ع( نیز 

بودند؛ لکن این‌گونه تلاش اجتهادی بر پایۀ عقل زیاد فراگیر نبود.

با آغاز غیبت کبری در سال 330 هجری و عدم دسترسی شیعیان به امام معصوم 

)ع( زمینۀ گسترده‌تری برای توجّه به عقل در مسیر کشف نظر معصوم )ع( ایجاد شد. 

برای  اقتضائاتی  چه  شیعه  اندیشۀ  در  عقل‌گرایی  که  است  این  اکنون  اساسی  سؤال 

تحوّل فقه و هماهنگ کردن آن با تحوّلات اجتماعی در بخش‌های گوناگون جامعۀ 

مدرن دارد؟

عقل به‌خودی‌خود می‌تواند منبع استنباط احکام شرعی باشد. چنین عقلی واجد 

تکامل‌پذیری تاریخی است و در مقابل هرگونه عقل‌گرایی که در مقابل تکامل‌پذیری 

مقاومت کند، قرار می‌گیرد. )غلامی و میراحمدی، 1393، صص103-101(

نگارنده بر این باور است که می‌توان ضرورت طرح بحث فقه اجتماعی )توجّه به 

آثار اجتماعی فتوا( را نیز از احکام عقل برشمرد؛ زیرا اگر فقه به پیامدهای اجتماعی 

خود بی‌توجّه باشد از این جهت دارای نقص بزرگی است و عقل برای جلوگیری از 

این نقص بزرگ به لزوم توجّه به آثار اجتماعی فقه و برجسته شدن فقه اجتماعی حکم 

می‌کند.

4. 2. عنصر مصلحت و مقاصد شریعت

علمای  از  برخی  شریعت.  مقاصد  و  مصلحت  عنصر  به  ویژه  توجّه  دوّم:  بُعد 

در  امامیّه  فقیهان  می‌گوید:  امامیّه  فقه  در  مصلحت  جایگاه  تبیین  در  معاصر 

عدم‌پذیرش »مصلحت« و مفاهیمی مانند آن به‌عنوان منبع و سند کشف و استنباط 



تشابهات و تمایزات روش‌شناختی فقه فردی و فقه اجتماعی

55
حکم، اتفاق‌نظر دارند.1 در عین حال مواردی که دیده می‌شود این گروه به مصلحت 

و عناوینی مانند آن استناد کرده‌اند از باب مؤیّد و مقرّب بوده‏است؛ هرچند مصلحت 

ق 
ّ
ه یا تشخیص موضوع و متعل

ّ
کاربرد آلی )استفاده از مصلحت در تفسیر سایر ادل

دارد. استنباط  در  حکم( 

باید توجّه داشت این‏که مصلحت سند کشف حکم در اجتهاد شیعی محسوب 

نمی‌شود به معنای کم‌رنگ بودن حضور این عنصر در اجتهاد شیعی نیست؛ زیرا همۀ 

از  برای کشف حکم معتبر می‌دانند.  به‌عنوان سندی  را  فقیهان شیعه »عقل عملی« 

سوی دیگر، مبنای ادراک عقل و داوری آن، سنجش ملاک‌ها و مصلحت‌ها در عمل 

است که پایۀ حکم عقل به حسن یا قبح آن عمل می‌باشد و با توجّه به ملازمۀ حکم 

عقل و شرع، حکم شرعی ثابت می‌گردد.

علاوه بر آنچه ذکر شد، ابعاد دیگری از تأثیر مصلحت در اجتهاد شیعی وجود 

دارد که در ذیل بیان می‌شود:

الف. توجّه به مقاصد کلان شریعت و مصلحت بندگان در تفسیر نصوص مبیّن 

احکام تأثیرگذار است.

ب. از سوی دیگر احکام ولایی و حکومتی براساس صلاحدید حاکم اسلامی 

می‌گردد. انشا 

به  نیز  احکام  اجرای  تزاحم  در  بر غیرمهمّ  مهمّ  تقدیم  و  مهمّ  بر  اهمّ  تقدیم  ج. 

است. مصلحت  و  ملاک  ملاحظۀ  جهت 

ق یا از مصلحت در 
ّ
د. فقهای امامیّه به تبعیّت احکام از مصالح و مفاسد در متعل

جعل و انشا )نظیر جعل حکم برای امتحان بندگان( باور دارند.

ی 
ّ

فقه حضور جد ابواب  در سرتاسر  و »لاحرج«  نظیر »لاضرر«  قواعدی   . هـ 

است. محسوس  و  پررنگ  بسیار  قواعد  این  در  مصلحت  حضور  دارند. 

امامیّه که  افتا براساس شریعت سهلۀ سمحه و ده‌ها نمونۀ دیگر در فقه  و. لزوم 

دارد. امامیّه  اجتهاد  در  ی عنصر مصلحت 
ّ

از حضور جد حکایت 

1. توجّــه بــه ایــن نکتــه لازم اســت کــه عناصــری نظیــر »مصلحــت« ســند کشــف حکــم نیســتند ولــی شــارع مقــدّس در 
جعــل حکــم، مصالــح فــردی و اجتماعــی را مدّنظــر قــرار می‌دهــد.
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با واسطه و در  آن  آنچه گذشت روشن شد مفهوم مصلحت و مانند  به  توجّه  با 

قالب درک عقل عملی، کاربرد استقلالی در اجتهاد دارد، چنان‏که به‌وفور در تفسیر 

و توسیع یا تضییق نصوص شرعی و امثال آن کاربرد ابزاری دارد. )علیدوست، 1401، 

صص36-34(

از معاصرین  برخی  اجتماعی و حکومتی،  فقه  با  ارتباط مصلحت  دربارۀ نحوۀ 

چنین توضیح داده‏اند: بنا بر نگاه عدلیّه )امامیّه و معتزله( احکام شرعی تابع مصالح 

تأمین مصالح  برای  امامیّه احکام حکومتی  فقه  این‏که در  بر  و مفاسد است. علاوه 

جامعۀ اسلامی است؛ بنابراین عنصر »مصلحت« در فقه شیعی، در مقام فتوا و حکم 

حکومتی جایگاه ویژه‌ای دارد و لذا فقه حکومتی بسیار به این امر نیازمند است.

برعهدۀ حاکم  اجتماعی و حکومتی  مرجع تشخیص و شناخت مصلحت‌های 

ولی‌فقیه  یا  معصوم  از  اعمّ  اسلامی  مشروع  حاکم  دوره‌ای  هر  در  و  است  اسلامی 

تنها مرجعی است که توان تشخیص مصلحت و صدور حکم براساس آن را دارد؛ 

مانند دستور پیامبر به قطع درخت خرمای سمره‏بن جندب )حرّ عاملی، 1409ق، ج25، 

تحریم  و  ص269(  ج2،  1415ق،  )حویزی،  ضرار  مسجد  کردن  ویران  ص427ـ428(، 

ت و گوشت حیوانات اهلی در جنگ خیبر. )حرّ عاملی، 1409ق، ج21، ص12(
ّ
ازدواج موق

هرچند حاکم اسلامی باید نکاتی را در تشخیص مصلحت رعایت کند؛ از جمله:

الف. جهت‌گیری مصالح لازم است هماهنگ با اهداف و انگیزه‌هایی باشد که 

در اسلام جهت ادارۀ جامعه در نظر گرفته شده‏است.

ی شرعی مخالف نباشد.
ّ
ب. مصالح با احکام کل

ج. قاعدۀ اهمّ و مهمّ را در تشخیص مصلحت در نظر بگیرد.

د. از کارشناسان و اهل‌فنّ و خبرگان در هر موضوع بهره ببرد. )غلامی و میراحمدی، 

1393، صص103ـ104(

بر تقدیم مصلحت عمومی بر  ف 
ّ
ثبات و قرار جامعه متوق باید توجّه داشت که 

هم‌زیستی  و  عمومی  اعتماد  که  است  اساس  این  بر  زیرا  است؛  شخصی  منفعت 

بر  کنشگری‌ها  و  کوشش‌ها  و  سعی  تمام  و  می‌شود  حاکم  جامعه  بر  مسالمت‌آمیز 
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مصلحت  به  توجّه  بدون  می‌یابد.  سامان  عمومی(  )مصلحت  حقیقت  یک  محور 

زیاد  جامعه  در  اجتماعی  درگیری  و  منافع  تعارض  ی، 
ّ
مل و  نوعی  منافع  و  عمومی 

می‌شود و در نتیجه بنیان عقلانیّت اجتماعی و اعتماد عمومی تضعیف می‌گردد و در 

نیست. جامعه‌ای  چنین  عزتمندانۀ  بقای  و  استمرار  به  امید  فضایی  چنین 

با توجّه به این نکته، از آن جایی که در فقه اجتماعی رویکرد اجتماعی در فقه 

ویژه  توجّه  اجتماعی  و  عمومی  مصالح  به  باید  اجتماعی  فقه  فقیه  است،  پررنگ 

داشته باشد و به همین سبب فقه اجتماعی با مقولۀ مصلحت عمومی گره می‌خورد و 

ارتباطی وثیق می‌یابد. لکن همان‌طور که گذشت مصلحت نمی‌تواند سند و مدرک 

حکم شرعی قرار گیرد؛ بلکه در تفسیر و توضیح نصوص تأثیرگذار است و یا در قالب 

حکم حکومتی و به‌عنوان حکم ثانوی مورد توجه قرار می‌گیرد.

نکتۀ مهمّی که قابل تأمل است این‏که مراد از مصلحتی که باید در استنباط به آن 

نه  تعبیر دیگر »مصلحت شرعی« است  به  و  نظر شارع 
ّ

توجّه داشت، مصلحت مد

مصلحت فرد یا گروهی خاصّ. برخی معاصرین در بیان تفاوت قاعدۀ فقهی اهمّ و 

مهمّ و نظریّۀ ماکیاولیزم می‌گویند: اولین تفاوت نظریّۀ ماکیاولیزم و قانون اهمّ و مهمّ 

این است که مقصود از هدف در اوّلی، نفعی است که نصیب حاکم یا حزب سیاسی 

از اهمّ حکمی  قانون اهمّ و مهم مقصود  او می‌شود؛ ولی در  یا دولت  او  به  وابسته 

)عشایری منفرد،  باشد.  برخوردار  بیشتری  اهمّیّت  از  نزد شارع  آن  است که مصلحت 

ص86(  ،1399

البتّه برخی دیگر از معاصرین منکر نقش مقاصد شریعت در اجتهاد و خصوص 

فقه اجتماعی است و در این زمینه معتقد است مقاصد شریعت به نحو موجبۀ جزئیّه 

این  به  )ع(  اطهار  ائمّۀ  خود  موارد  بعضی  در  و  بوده‏است  توجّه  مورد  شیعه  فقه  در 

مقاصد اشاره داشته‌اند؛ ولی دلیلی وجود ندارد که مقاصد شریعت را نورافکنی برای 

تبیین روایات منصوص قرار دهیم. بنابراین، اگر خود ائمّۀ اطهار )ع( آن را به‌عنوان یک 

ه را توسعه و تضییق دهیم، قابل قبول بود؛ لکن 
ّ
معیار معرفی می‌کردند تا طبق آن ادل

ه این نتیجه به‏دست نمی‌آید.
ّ
از مجموع ادل
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مه جایگاه مقاصد شریعت در فقه اجتماعی نیز روشن می‌شود. 

ّ
با توجّه به این مقد

س بر 
ّ

مقاصد شریعت هیچ نقشی در فقه ندارند مگر در مواردی که خود شارع مقد

آن تکیه کرده باشد؛ مانند آنچه شارع دربارۀ قصاص بیان کرده: »و لکم فی القصاص 

حیاه یا أولی‏الألباب« حیات و نفس از مقاصد مهمّ شریعت است. از این جهت طبق 

)ربّانی، 1394،  نمود.  استنباط  را  بسیاری  اجتماعی احکام  فقه  در  این عنوان می‌توان 

صص98ـ99(

نگارنده بر این باور است که در پاسخ اشکال ایشان می‌توان گفت: در صورتی که 

مقاصد شریعت هیچ نقشی در فقه نداشته باشند، نصوصی که بیانگر اهداف کلان 

شارع و مقاصد شریعت هستند لغو خواهند بود و با توجّه به این‏که سند بودن مقاصد 

ثابت  صص376-373(،   ،1401 )علیدوست،  شده‏است  ردّ  خود  جای  در  احکام  برای 

می‌شود که نقش مقاصد شریعت تنها در عرصۀ تفسیر نصوص خواهد بود.

4. 3. توجّه به نظریّۀ خطابات قانونیه

بُعد سوّم: توجّه به نظریّۀ خطابات قانونیّه. برخی از معاصرین نحوۀ تأثیر نظریّۀ 

نظریّۀ  براساس   ،
ً
اولا کرده‌اند:  تبیین  این‌گونه  را  اجتماعی  فقه  در  قانونی  خطابات 

خطابات قانونی در حدیث رفع، قاعدۀ لاضرر و قاعدۀ لاحرج لازم نیست امتنان در 

تک‌تک افراد و مصادیق وجود داشته باشد؛ بلکه همین مقدار که این قوانین به‌صورت 

ی دارای 
ّ
ی دارای امتنان باشد کافی است. روشن است قانون در صورتی به نحو کل

ّ
کل

امتنان خواهد بود که مصلحت جمع و اجتماع را مدنظر قرار دهد.

، این‏که احکام تابع مصالح و مفاسد هستند بدین معنا نیست که هر حکمی 
ً
ثانیا

فی دارای مصلحت یا مفسده باشد؛ بلکه مصلحت در همان قانون 
ّ
نسبت به هر مکل

ی در صورتی دارای مصلحت است 
ّ
ی است. این امر نیز روشن است که قانون کل

ّ
کل

که مصالح جمعی را تأمین کند.

فین امتنانی 
ّ
، احکام سیاسی و احکام جنایی هرچند نسبت به مجرمین و متخل

ً
ثالثا

نیستند؛ ولی نسبت به مجموع امّت، امتنانی می‌باشند. )ربّانی، 1400، صص154ـ155(
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از  یکی  احتیاط.  اصل  به‌ویژه  عملیّه  اصول  به  مراجعه  کاهش  ششم،  بُعد 

به اصول عملیّه است. در  ویژگی‌های فقه اجتماعی و حکومتی کمتر بودن مراجعه 

ۀ معتبر است؛ بدین ترتیب 
ّ
علم فقه مقصود اصلی فقیه استنباط حکم شرعی از ادل

مجتهد ابتدا درصدد یافتن دلیل قطعی برای کشف حکم شرعی است و در صورت 

ۀ معتبر ظنّی می‌رود. در صورتی که در دسترسی به ظنّ معتبر هم 
ّ
فقدان آن، سراغ ادل

ناکام بود، به اصول عملیّه مراجعه می‌کند و حکم ظاهری را استنباط می‌کند؛ زیرا 

واقعی هستند.  در حکم 
ّ

از شک برای رهایی  اصول عملیّه 

بیشتر  احتیاط -  به اصول عملیّه -به‌خصوص  فردی رجوعش  فقیه در رویکرد   

است؛ ولی فقیه در رویکرد حکومتی )اجتماعی( کمتر به اصول عملیّه رجوع می‌کند 

با رویکرد سنّتی  فقها  را که  از مواردی  بسیاری  تا جایی که  )ضیائی‌فر، 1390، ص25( 

 ،1392 )خمینی،  می‌داند.  خارج  احتیاط  قلمرو  از  می‌دانند،  جاری  را  احتیاط  اصل 

ج1، ص256( مرحوم شهید صدر نیز زیاده‌روی در احتیاط را ناشی از غلبۀ نگاه فردی 

بی‌تا؛ خراسانی، 1392، ص62( )صدر،  می‌دانند. 

نتیجه‌گیری
اجتماعی،  فقه  و  فردی  فقه  مفهوم  تبیین  از  پس  نوشتار سعی شده‏است  این  در 

به تبیین و بررسی تشابهات و تمایزات روش‌شناسانۀ آن دو پرداخته شود. فقه فردی 

رویکردی فقهی است که به آثار و پیامدهای اجتماعی فتوا توجّهی ندارد؛ در نقطۀ 

تأثیرگذار  آن  استنباط  در  فتوا  اجتماعی  پیامدهای  که  دارد  قرار  اجتماعی  فقه  مقابل 

است.

دارند:  قرار  محور  چهار  در  اجتماعی  فقه  و  فردی  فقه  روش‌شناسانۀ  تشابهات 

ف 
ّ
استفاده از علم اصول فقه موجود؛ شباهت در استفاده از منابع فقه؛ شباهت در مکل

ف می‌باشد( و شباهت 
ّ
)از این جهت که در هردو رویکرد فقهی شخص حقیقی مکل

در وابستگی به اصل اجتهاد.
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دارند:  قرار  محور  چهار  در  نیز  اجتماعی  و  فردی  فقه  روش‌شناسانۀ  تمایزات 

تجزیه‌نگر  نگاه  )وجود  موضوع  در  تفاوت  فقهی؛  مسائل  به  نگرش  نوع  در  تفاوت 

‌نگر و مجموعه‌نگر در فقه اجتماعی(؛ 
ّ

به موضوعات در فقه فردی و وجود نگاه کل

ف )در فقه اجتماعی علاوه بر شخص حقیقی به بیان تکلیف نهادها و 
ّ
تفاوت در مکل

شخصیّت‌های حقوقی و جامعه و ... نیز پرداخته می‌شود( و تفاوت در نحوۀ استفاده 

از علم اصول.

تفاوت آخری که میان فقه فردی و اجتماعی بیان شد، در شش محور قابل توضیح 

است؛ یعنی توجّه به این شش محور در تکمیل و توسعۀ فقه اجتماعی لازم است. 

این محورها عبارتند از: عقل؛ توجّه به مقتضیات زمان و مکان؛ عنصر مصلحت و 

مقاصد شریعت؛ توجّه به نقش کارشناسان علوم اجتماعی؛ خطابات قانونیه و کاهش 

مراجعه به اصول عملیّه )به ویژه احتیاط(.
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